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Abstract 

This study aims to clarify the executive responsibility of the Islamic ruler 

in the obligation of enjoining good and forbidding wrong, emphasizing the 

necessity of the religious government’s active role in realizing this social 

duty. The main research question is: based on jurisprudential principles 

and the conduct of the Imams, what is the position of the Islamic ruler in 

implementing the three stages of this obligation? The research hypothesis 

asserts that the third stage of enjoining good and forbidding wrong—

which involves the exercise of authority, implementation of legal 

punishments (Hudud), and practical enforcement—falls exclusively under 

the jurisdiction of the Islamic ruler or institutions appointed by him. The 

study employs a descriptive-analytical method utilizing library sources. 

Findings indicate that the Islamic ruler, as the deputy of the infallible 
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Imam, is responsible for supervision, practical implementation, and 

establishing punitive mechanisms to fulfill this duty. This role is not only 

linked to maintaining social order but is also essential for the realization 

of divine injunctions in society. 

Keywords 

Islamic ruler, enjoining good, forbidding wrong, religious governance, 

political Jurisprudence, divine hudud. 
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الحاکم الإسلامي والمسؤولية التنفيذية للأمر بالمعروف 
 1والنهي عن المنكر في المجتمع الإسلامي

حسن غفاري
1

بويهعلي آل            
2

 

 . ماجستير في الفقه وأسس الحقوق الإسلامية، جامعة آزاد الإسلامية في قم، إيران )المؤلف المسئول(.1
h.ghafari@isca.ac.ir 

 . دکتوراه في الفقه والأخلاق، المستوی الرابع في الحوزة العلمية، مجال الفقه والأصول، قم، إيران2
albwyhly13@gmail.com 

 الملخص
ّ كتابة هذا البحث لتوضيح المسؤولية التنفيذية للحاكم الإسلامي في الأمر بالمعروف والنهي عن  تم

يؤكد على  ضرورة دور البنية الحكومية الدينية في تحقيق هذا الواجب الاجتماعي. والسؤال المنكر، و
الرئيسي للبحث هو: ما هو موقف الحاكم الإسلامي من تطبيق مراتب هذا الواجب الثلاثة في ضوء 

؟ فرضية البحث هي أن المرحلة الثالثة من الأمر بالمعروف ^الأسس الفقهية وسيرة المعصومين
نكر والتي تتطلب ممارسة السلطة وإقامة الحدود والاستجابة العملية هي من اختصاص والنهي عن الم

يضعها فقط. منهج البحث في هذه المقالة وصفي تحليلي  الحاكم الإسلامي أو المؤسسات التي يعينها و
، ×صومالمع بالاعتماد على مصادر مكتبية. وتظُهر النتائج أن الحاكم الإسلامي، بصفته نائباً عن الإمام

مسؤول عن مراقبة هذا الواجب وتنفيذه ووضع آليات جزائية لتحقيقه. ولا يقتصر هذا الدور على 
 الحفاظ على النظام الاجتماعي فحسب، بل يشمل أيضًا تطبيق الأحكام الإلهية في المجتمع.

 الکلمات المفتاحیة
 الدينية، الفقه السياسي، الحدود الإلهية.الحاكم الإسلامي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحكومة 

                                                           
يه، علي.غفاري، حسن؛ آلالاستناد إلی هذه المقالة: . 1 (. الحاكم الإسلامي والمسؤولية التنفيذية للأمر 1041) بو

 .191-111(، ص. 9)5الفقه والسياسة،  بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع الإسلامي،
https://doi.org/10.22081/ijp.2025.72252.1082  

  :لعلوم والثقافة الإسلامية، العالي لمعهد الفي حوزة قم ) الإسلامي إعلاممكتب الالناشر: ؛ ية محکمةبحثنوع المقال
يران(   المؤلفون ©قم، إ

  :72/70/0702تاریخ الإستلام   :02/72/0702تاریخ التعدیل   :00/71/0702تاریخ القبول   :70/99/0702تاریخ الإصدار 
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حاکم اسلامی و مسئوليت اجرايی امر به معروف و 
 1نهی از منكر در جامعه اسلامی

 2علی آل بویه            1حسن غفاری
 .)نويسنده مسئول(، قم، ايرانکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی قم. 1

h.ghafari@isca.ac.ir 

 ، قم، ايران.سطح چهار حوزه رشته فقه و اصول ،دکتری فقه و اخلاق. 2
albwyhly13@gmail.com 

 چکیده
ایل پژوهش با هدف تبییل منئولیت اهرایی حاکم اسلامی در فریضه امر به معروف و نای از منکلر نگاشلته 

کیلد دارد. منلئله آفرینی ساختار حکومت دینی در تحقد ایلل واهلب اشده و بر ضرورت نقش هتملاعی تأ
چله هایگلاهی در  ^است که حاکم اسلامی در پرتلو مبلانی فقالی و سلیره معصلومان ایلاصلی تحقید 

گانه ایل فریضه دارد؟ فرضیه پژوهش بر آن است که مرحله سوم امر بله معلروف و نالی از اهرای مراتب سه
تناا در صلاحیت حلاکم اسللامی یلا   که منتلزم اعمال قدرت  اهرای حدود و برخورد عملی است  منکر

ای اسلت. گیری از مناب  کتابخانلهتحلیلی با باره-ناادهای منصوف از سوی اوست. روش تحقید  توصییی
عمللی و    منلئول نظلارت  اهلرای×عنوان نایب املام معصلومدهد که حاکم اسلامی  بهها نشان مییافته

تناا با حیش نظم اهتماعی پیوند دارد  ایجاد سازوکارهای کییری هات تحقد ایل فریضه است. ایل نقش  نه
 بلکه تحقد احکام الای در هامعه منوط به آن است.

 هاکلیدواژه
 حاکم اسلامی  امر به معروف  نای از منکر  حکومت دینی  فقه سیاسی  حدود الای.

                                                           
 یامر به معروف و نهت ییاجرا تیو مسئول یحاکم اسلام(. 1413. )یعل ،هیآل بو؛ حسن، غفاری این مقاله:استناد به .. 1

 .191-163صص  (،9)5 ،و سیاست فقه .یاز منکر در جامعه اسلام
https://doi.org/10.22081/ijp.2025.72252.1082 

 :یسندگاننو ©( یرانقم، ا ی،)پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامقم  یهحوزه علم یاسلام یغاتدفتر تبلناشر:  تخصصی؛ نوع مقاله 
  17/04/1404: افتیدر  خیتار  03/06/1404اصلاح:  خیتار  01/07/1404: رشیپذ خیتار  11/02/1404:نیآنلا تاریخ انتشار 
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 مقدمه

عنوان یکتتی از مهمتتترین واجبتتات اجتمتتاعی در فقتته نهتتی از منکتتر بتتهامتر بتته معتتروف و 

اسلامی، نقشی کلیدی در تحقتق جامعته توحیتدی، اصتلاح فضتای عمتومی و مقابلته بتا 

خوانده « ضمانت اجرای سایر واجبات» ،کند. در منابع دینی، این فریضهانحرافات ایفا می

ستت. در عتین حتال، بتا توجته بته شده و تعطیلی آن مساوی با تعطیلی دین معرفی شتده ا

ای بودن این فریضه، اجرای کامل آن بدون ساختار حکتومتی، بتویژه در مرتبته مرحلهسه

 سوم که نیازمند اعمال قدرت و مجازات است، عملا  ناممکن است.

مسئله اصلی این پژوهش آن است کته مستئولیت اجرایتی امتر بته معتروف و نهتی از 

ی است و جایگاه حاکم اسلامی در این زمینه، از مندتر فقته منکر در مرتبه سوم با چه کس

طور مساوی بر عهده عموم مردم استت یتا در شیعه چیست؟ آیا تمام مراتب این فریضه به

 برخی مراحل، دخالت عمومی ممنوع و انحصارا  در صلاحیت حاکم اسلامی است؟

ی و سیاستی در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است حدود و ثغور مسئولیت شرع

حاکم اسلامی را در اجرای این فریضه مشخص سازد و رابطته آن را بتا ندتم اجتمتاعی و 

 امنیت عمومی تبیین کند.

 سؤال اصلی تحقیق:

چته وظتایف اجرایتی در  ^حاکم اسلامی براساس مبانی فقهتی و ستیره معصتومین

 فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارد؟

 سؤالات فرعی:

هتایی در حتوزه اجترا امر بته معتروف و نهتی از منکتر چته تفاوتگانه مراتب سه .1

 دارند؟

 کدام دلایل شرعی و عقلی بر انحصار مرتبه سوم در اختیار حاکم دلالت دارند؟ .2

 چتته نستتبتی بتتین ولایتتت فقیتته و اجتترای احکتتام کیفتتری در قالتتب ایتتن فریضتته  .3

 برقرار است؟

یستت و چته شترایطی دیدگاه فقهای شیعه درباره اقامه حتدود در عصتر غیبتت چ .4

 برای اجرای آن یکر شده است؟
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نصتب »سیاسی شیعه، ندریه ولایت فقیه و مفهتوم چارچوا ندری پژوهش بر پایه فقه

دهنتده ولایتت تشتریعی پیتامبر استوار است. در این مدل، حتاکم استلامی ادامه« عام فقیه

امنیتت  بوده و مسئول حفتظ دیتن، اجترای احکتام و تتأمین ^و امامان معصوم |اکرم

 اخلاقی جامعه است.

ای و بتا صورت کتابخانتهها بهتحلیلی است و گردآوری داده-روش تحقیق، توصیفی

مراجعه به منابع فقهی، تفسیری و حدیثی، بویژه آثار فقهای بزرگ از محقق حلی تا امتام 

 انجام گرفته است. &خمینی

ات او در اجترای و اختیتار« ولایتت فقیته»دهتد کته موضتوع پیشینه پژوهش نشان می

، )نجفی« جواهر الکلا »طور پراکنده بحث شده است؛ مانند حدود، در آثار فقهی متعدد به

، امتا بررستتی  (1419، )کرکتتی« جتامع المقاصتد»، (1379، )امتام خمینتتی« تفریتر الوستی ه»، (1398

فریضته »و « حاکم اسلامی»منسجم این مسئله در قالب یک پژوهش متمرکز بر نسبت بین 

کمتر مورد توجه بتوده استت. نتوآوری ایتن تحقیتق در آن استت کته بتا « امر به معروف

تمرکز بر مرحله اجرایی این فریضه، الگویی برای حضور قانونمند حکومتت در صتیانت 

 دهد.اخلاقی جامعه ارائه می

در مجموع، این پژوهش در پی آن است که نشان دهد تحقق کامل امر به معتروف و 

بدون حضور فعال و مقتدرانه حاکم اسلامی در عرصته اجترا، خصوصتا  در نهی از منکر، 

مرحله سوم، نتاقص و ناکارآمتد خواهتد بتود؛ و ایتن وظیفته، رکتن رکتین مشتروعیت و 

 فلسفه وجودی حکومت دینی است.

 حاکم و حکومت. مفهوم 1

و  که به معنای شبان استت و اصتطلاح شتایع«راعی» عنواندر کتب لغت تعبیر از حاکم به

روا بته معنتاى فرمتان و «هحکتم، یحکتم، حکومت» همچنین حاکم از ماده رایجی است؛ و

. (144، ص 12 ، ج1418؛ ابتن مندتور، 67، ص 3؛ فراهیتدی، ج113، ص 1 ، ج1414)راغب اصتفهانی، است 

، از حاکم، به سلطان تعبیتر شتده «السلطان ولی الممتنع»در کلام برخی از فقها، با عبارت 

« حاکم»در شرع اسلام و کلمات فقها، هرگاه واژه  .(217، ص 6 ، ج1444نصتاری، )شیخ ااست 
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الشرائط است و استعمال آن در غیر به صورت مطلق استعمال شود، مراد از آن فقیه جامع

 الشرائط نیاز به قرینه دارد.فقیه جامع

و لا یخفتی ان الحتاکم حیتث اطلتق لا یتراد بته الا الفقیته »فرمایتد: محقق کرکتی می

   .(267، ص 11 ، ج1414)محقق کرکی، « الجامع للشرائط.

و یتتولی » فرماید:داند. وی میالشرائط میشهید ثانی نیز مندور از حاکم را فقیه جامع

 ، 1422)شتهیدثانی، « یلک الحاکم الشرعی و هو الفقیه العدل الامامی  الجامع لشرائط الفتوی

 .(59، ص 1ج

بنابراین، حاکم اسلامی از مندر فقهی کسی است که هم مشتروعیت الهتی دارد، هتم 

 کارآمدی فقهی و مدیریتی، و هم مورد قبول جامعه متشرع قرار گرفته است.

 حکومت در اسلام شناسیگونه. 2

 حکومت بر دو نوع است:

 حکومت تملیکی: در این نتوع از حکومتت، حتاکم مالتک همته سترزمین و اهتل  .1

خواهتد در امتوال و امکانتات آن توانتد بته هتر شتکلی کته میآن سر زمتین استت و می

سرزمین تصرف کند از طرفی مردم آن سرزمین حق اعتراض ندارند و این روشتی استت 

شتود کته دیگتر ایتن نتوع از حکومتت مقبولیتت اکمان مستتبد اعمتال میکه از سوی ح

 چندانی ندارد.

حکومت ولایتی: در این نوع از حکومت، حاکمیت و مردم به صتورت امانتت در  .2

دست حاکم و جامعه اسلامی است، و حاکم اسلامی ملزم به رعایت حقو  افتراد جامعته 

ین است کته اصتل آزادی و عتدالت از اسلامی است، و ماندگاری این نوع از حکومت ا

طرف حاکم اسلامی پیاده شود، یعنی اینکه همه چه حتاکم و چته متردم در برابتر قتانون 

گو باشد. بنتابر ایتن طبتق حکومتت یکسان باشند و حاکم در برابر مردم نسبت به قدرت پاسخ

نتوع  ایتن نوع دوم، باید حکومت حتاکم جامعته استلامی صتبغه الهتی داشتته باشتد، و متردم

حکومت را بپذیرند و از مقبولیت کافی برخوردارباشد و لذا به جهت محدودیت فضتای 

 .(51، ص 1381)نائینی، کنیم بحث از توضیح بیشتر در این موضوع صرف ندر می
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بندی، نقش مهمی در تبیین مسئولیت اجرایی حاکم اسلامی در فریضه امتر این تقسیم

، امکان برخورد عادلانه، شرعی و ستاختارمند «ولایتی»به معروف دارد؛ زیرا تنها در مدل 

 با منکرات اجتماعی وجود دارد.

 شرایط و صفات حاکم اسلامی در جامعه. 3

های سیاسی اسلام، بایتد واجتد صتفات نفستی و توانمنتدیحاکم اسلامی، در مندومه فقه

د. ایتن مدیریتی باشد که او را برای ایفای وظتایف خطیتر حکمرانتی دینتی شایستته ستاز

آمده و فقهتا نیتز بتر آن تأکیتد دارنتد.  ^ها در آیات قرآن و روایات معصومینویژگی

 برخی از مهمترین این صفات عبارتند از:

 ؛(15؛ سوره نمل، آیه 21ص، آیه)ستوره و علم  آگاهی. 1

 ؛(117)سوره استراء، آیه داشتن ایمان و ترس از خدا . 2

 ؛(29آیه)سوره انفال، تقوای الهی  .3

 ؛(42)سوره مائده، آیهجنگ با ظالمان  .4

 ؛(159سوره آل عمران، )دلسوزی نسبت به اقشار جامعه . 5

  ؛(11)سوره انشراح، آیهصبور بودن در برابر مصیبتها و مشکلات دیگر  .6

 ؛(38؛ سوره شتورا، آیه159عمران، آیه )سوره آلمتشاوره از انسانهای با خدا متدین و شجاع  .7

 .(131)سوره طه، آیهنمونه در سخن گفتن و رفتار و کردارو مسئولیت پذیری . 8

فقط مدیر سیاسی جامعه، بلکه مرجع اخلاقتی و ها، حاکم اسلامی نهبر پایه این آموزه

درستی امر بته معتروف را در مرتبته تواند بههای دینی است. چنین فردی میحافظ ارزش

 معیارهای الهی حفظ کند. سوم مدیریت کرده و ندم جامعه را با

 وظایف اخلاقی و رفتاری حاکم اسلامی از منظر احادیث . 4

در مندومه حکمرانی اسلامی، حاکم صترفا  یتک متدیر اجرایتی یتا حتافظ ندتم سیاستی 

 بعُتتدی استتت کتته هتتم مستتئول اداره جامعتته و هتتم نگهبتتان  نیستت، بلکتته شخصتتیتی چنتتد

 اخلا ، قستط و معنویتت عمتومی استت. بتر همتین استاس، متتون حتدیثی شتیعه، بتویژه 
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ای بترای ، چتارچوا رفتتاری دقیتق و متعتالی^و ائمته اطهتار ×کلمات امیرالمؤمنین

اختتلا  حکمرانتتی در »عنوان تتتوان بتتهانتتد کتته از آن میحتتاکم استتلامی ترستتیم کرده

 در عرصتته اجتترای فریضتته امتتر بتته  هتتا، بتتویژهیتتاد کتترد. ایتتن آموزه« سیاستتی استتلامفقه

 نقتش ، کته نیازمنتد مترز ظریفتی میتان عتدالت و قتدرت استت معروف و نهتی از منکتر

 محوری دارند. 

 اصل مدارا با مردم؛ تلفیق قدرت با شفقت. 4-1

 در خصتتوص متتدارای  ×ستتخنانی را کتته علتتی بفتتاراقنوارعلامتته مجلستتی در 

 واخلتط الشتدة بضتغث متن »حاکم استلامی بتا متردم را ایتن چنتین توضتیح داده استت: 

 اللتتین، وارفتتق ماکتتان الرفتتق ارفتتق، و اعتتتزم بالشتتدة حتتین لایغنتتی عنتتک الا الشتتدة، 

 خشتونت را بتا نرمتی بته هتم آمیتز، و  ؛«و اخفض للرعیتة جناحتک، و التن لهتم جانبتک

 ناستتب استتت. و در جتتایی هتتم کتته بتتا متتردم متتدارا کتتن، متتادامی کتته متتدارا و نرمتتی م

 جز شدت به کار نیاید، همان را انجتام بتده، بتا متردم بته ملایمتت رفتتار کتن و در برابتر 

 آنان تواضع نما. 

نویستد: ضتغث بته می« واخلط الشدة بضغث من اللین »علامه مجلسی در شرح جمله 

. و تشتبیه امتام شود که تر و خشک آن با هم آمیخته شده باشددسته ای از علف گفته می

این است که حاصل ترکیب خشونت و تنتدی بتا نرمتی چیتزی جتز نرمتی نخواهتد بتود. 

همچنین اعتزام به معنای لزوم القصد فی الشئ. یعنی مراعات جانتب میانته در هتر چیتزی 

است، یعنی در صورت مضطر شدن بته استتفاده از خشتونت و شتدت رفتتار، ستزاوار آن 

و «  هتتر  الغلدت»را بته معنتای « الانتة الجانتب »کنتد. وی است که افراط و زیاده روی ن

کند، یعنی بتا متردم بتا تنتدی و خشتونت برختورد نکنتد تفسیر می«  هالعنف فی المعاشر»

 .  (687، ح 482-483، صص 33، ج 1111)مجلسی، 

این بیان، نشانگر الگویی است که در آن قاطعیت حتاکم بتا نرمتی و انعطتاف انستانی 

ای از علتف تتر و خشتک دسته« ضغث»نویسد: . مجلسی در شرح آن میشودآمیخته می

است؛ یعنی در حکومت، قدرت نباید خشک و عاری از رحمت باشد، بلکه باید با نرمتی 



 

PA

GE 

  \* 

ME

RG

EF

17

2 
OR
M
AT 

181

 
 
 
 

102 

 

http://ijp.isca.ac.ir 

ل 
سا

جم
پن

ره 
ما

 ش
،

ول
ا

، 
ن 

تا
س

تاب
 و 

ار
به

30
41

 
ی 

یاپ
)پ

9) 

مؤثر همراه شود. چنین تعادلی، شترط موفقیتت در اجترای دقیتق احکتام الهتی بتویژه در 

 مراحل سخت فریضه نهی از منکر است.

 موردای احکام و دوری از خشونت بیعدالت در اجر . 4-2

ای که به یکی از عمال خود نوشته، طریق و کیفیت معاشرت و متدارا در نامه ×علی

البلاغته آورده با اهل یمه را به او آموخته است. در این نامه کته مجلستی بته نقتل از نهتج

 دهقانتان )رسستای قبایتل و قتری( اهتل: »نویستدخطاا به عامل ختود می ×است، علی

از سنگدلی و سخت گیتری، و اعمتال تحقیرآمیتز، و بتی مهتری تتو  ،منطقه حکمرانی تو

، ولی آنان را به خاطر شر  شتان اهتل ایتن آنهاشکایت دارند، من اندیشه کردم درباره 

نیافتم که از مقربان تو باشند. همچنین ایشان را بته ختاطر اهتل یمته و معاهتد بتودن شتان 

 لی رانده شوند و مورد بی مهری تو قرار گیرند. مستحق این ندانستم که به ک

ای کته قستمتی از آن گونتهو نرمتی بپوشتانی، بته« متدارا»لباس  آنهابر تو است که بر 

 مشتمل بر خشونت باشد گاهی با خشونت و ستنگدلی بتا ایشتان رفتتار کتن، و گتاهی بتا 

نتدان مقترا و نزدیتک را نه از خود بران و دورساز، و نه چ آنهارحم دلی برخورد کن، 

 ، 33، ج 1111)مجلستتی، نمتتا، بلکتته بتتین ایتتن دو طریتتق، راه میانتته و متتدارا را انتختتاا کتتن 

 .(694، ح 489ص 

دهد که حاکم اسلامی حتی در برخورد بتا غیرمستلمانان نیتز بایتد این جمله نشان می

 میان حقو  اجتماعی و مرزبندی عقیدتی تعادل برقرار کند.

 دفع حدود با شبهات پذیرش عذر و. 4-3

واقبتل العتذر، »درباره مدارای حاکم اسلامی در مقام حکم و قضا چنین آمده استت: 

. و قبول کن عذر مجرمتان را، و (1، ح243، ص 74، ج 1111)مجلسی، « وادرء الحدود بالشبهات

 حدود گناهان را دفع کن. هابه شبهه

 ستتت کتته نقتتش حتتاکم را ای مهتتم در اجتترای عتتدالت قضتتایی اایتتن روایتتت، قاعتتده

 شتود. در اجترای مرحلته ستوم در تفکیک خطتای واقعتی از اتهتام نادرستت یتادآور می
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 دار بودن یا نبودن جرم، شرط مشروعیت مجازات است.نهی از منکر، رعایت شبهه

 نرمی بدون ضعف و شدت بدون ظلم. 4-4

زیردستتان و  به عبداللَّ   نجاشی توصیه شده استت کته در برابتر ×در نامه امام صاد 

 حکام مافو  به مدارا رفتار نماید: 

در معاشرت خلق، بر طریق موافقت و مسالمت سلو  داری.  بارعیت مدارا کنی...و»

ی و سستی نباشد و با شدتی که به عنتف و تعتدی و جتور همتراه أبا نرمی که از ضعف ر

جتاء جبرئیتل » نقل شده است که فرمتود: ×. از امام صاد (168 ، ص 1412)مجلسی،  «نشود

جبرئیتل بته «. فقال یا محمد ربتک یقرئتک الستلام ویقتول لتک: دارخلقتی |الی النبی

رستاند و پروردگتارت بته تتو ستلام می ،آمد و عرض کترد: یتا محمتد |خدمت پیامبر

 گوید: با بندگان من به مدارا رفتار کن.می

اکم ایتتن دستتتورالعمل، بتتویژه در ستتلو  سیاستتی، الگتتویی بتترای اختتلا  اداری حتت

 اسلامی و مواجهه با گناهکاران اجتماعی است.

 عدالت اجتماعی؛ والاترین وظیفه حکومتی. 4-5

اهمیت برقراری عدالت اجتماعی توسط حاکم در جامعه تا جایی است کته در منتابع 

عنوان نتور چشتم ولات یعنتی عدالت اجتمتاعی بته« مانند عهدنامه مالک اشتر»حدیثی ما 

ان افضتل قترة عتین التولاة، استتقامة »برترین و بالاترین وظیفه حاکم معرفی شتده استت: 

)مجلستی، « یة، و انه لاتدهر مودتهم الابستلامة صتدورهمالعدل فی البلاد و ظهور مودة الرع

 .  (16، ح 113، ص 4، ج 1111

روشنی حاکم در حکومتت دینتی، نته در گستترش ، چشم×به تصریح امیرالمؤمنین

قلمتترو بلکتته در گستتترش عتتدل و محبتتت میتتان متتردم استتت. ایتتن نگتتاه، نقطتته مقابتتل 

 کنند.می های استبدادی است که عدالت را فدای اقتدارحکومت

دهند که فلستفه مشتروعیت حتاکم استلامی در گترو روشنی نشان میاین احادیث، به

عملکرد عادلانه و انسانی اوست. تبیین وظایف او در روایتات، نته صترفا  ارشتادی، بلکته 
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 کننده حدود شرعی در اجرای احکام دینی از جمله نهی از منکر است.تعیین

اما باید با معیارهای رحمت، عدالت، عقلانیتت و  حاکم، اگرچه اختیار برخورد دارد،

اعتدال حرکت کند. در غیر این صورت، اقتدار او مشروع نخواهد بتود و اجترای احکتام 

 دینی، بویژه مراتب سخت فریضه نهی از منکر، به ظلم و استبداد شرعی بدل خواهد شد.

 شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر. 5

؛ شتتهید اول، ٤٨٤، ص 3 ، ج1414؛ محقتتق کرکتتی، ٢٤٣، ص 1 ، ج1418)محقتتق حلتتی، بستتیاری از فقهتتا 

؛ امتام ٥٢٥، ص 7 ، ج1413؛ مقدس اردبیلی، 112 - 111، صص 3 ، ج1416؛ شهید ثانی، ٤1٤، ص 2 ، ج1416

گیتتری از آیتتات و روایتتات بتترای واجتتب شتتدن امتتر بتته بتتا بهره ،(٤٤٤، ص 1، ج1379خمینتی، 

 انتد اگتر ایتن شترایط رایط چهارگانته را بیتان کترده و فرمتودهمعروف و نهی از منکر ش

 طور شتتود. ایتتن شتترایط بتتهفتتراهم نشتتود امتتر بتته معتتروف و نهتتی از منکتتر واجتتب نمتتی

خلاصه عبارتند از: علم به معروف و منکر، احتمال تاثیر، اصرار و استمرار بر گناه و عدم 

 ضرر و مفسده. 

)شیخ طوسی، اند از منکر مراتب سه گانه یکر کردهاکثر فقها برای امر به معروف و نهی 

. اولتین مرتبته انکتار (352، ص 1 ، ج1411؛ خوئی، 487، ص 3 ، ج941؛ محقق کرکی، 319 ، ص1411

 مرتبه دوم انکار زبانی است و مرتبه سوم اقدام عملی است.  قلبی است.

ختاص نیستتند  ای عمومی هستتند و نیازمنتد اینطور کلی وظیفهمراتب اول و دوم به

)البته با رعایت شرایط(. اما مرتبه سوم کته شتامل اقتدامات بازدارنتده عملتی، مجتازات، 

شود، براساس اقوال فقها و مبانی عقلایی، در انحصار حاکم اجرای حدود و تعزیرات می

 اسلامی یا مأیون از سوی او است. 

قهریه در ایتن فریضته،  تصریح دارند که اعمال قوه &برخی از فقها مانند: امام خمینی

صورت به هرج و مرج، بدون این ولی فقیه یا حاکم اسلامی جایز نیست؛ زیرا در غیر این

 شود.ندمی منجر میاستفاده شخصی و بینقض عدالت، سوء

گانه فریضته و ارتبتاط آن بتا نهتاد حکومتت استلامی، رو، فهم دقیق مراتب سهاز این

 حاکم اسلامی در این عرصه است.سیاسی مسئولیت  -کلید تحلیل فقهی
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 نقش حاکم اسلامی در اجرای مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر. 6

 جایگاه مرحله سوم در فقه اسلامی. 6-1

مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، برخلاف دو مرحله پیشین )انکار قلبی و انکتار 

دام عملی علیه منکر، ماننتد بازداشتت، زبانی(، ماهیتی اجرایی و حاکمیتی دارد و شامل اق

تعزیر، شلا ، حبس و گاه حتی قتتل در شترایط ختاص استت. ایتن مرتبته از فریضته، بتا 

گتره ختورده و ختروج آن از دایتره حکومتت، « ضمانت اجرای عملی»و « قدرت قهریه»

 شود. تنها موجب نقض عدالت بلکه منجر به هرج و مرج اجتماعی مینه

کند که: منکتر برداشتته این عبارت را از محقق حلی نقل می« مجواهر الکلا»صاحب 

شود مگر با استفاده از قدرت، ماننتد زدن و کارهتایی چتون حتبس کته در حتد زدن نمی

ظاهر کلام محقق حلی و علمتاى »نویسد: گونه برخورد جایز است، آن گاه میاست، این

ند؛ این است که اجماع و اتفا  ااش را شرط نکردهیا نایب ×دیگرکه در زدن، إین امام

بر آن دست که اگر زدن به جراحت منجر شتود، بتر این امتام یتا نایتب او توقتف نتدارد 

بته این ستلطان مشتروط « زدن»ایشان در ادامه عبارتی را که از شیخ طوسی نقل شده )که 

اگتر » الفایتده را کته دانند؛ و نیز این سخن صاحب مجمتعاست(، محل ندر و اشکال می

 -« جواز زدن، اجماعی نبود، تنها به سبب ادله امر و نهی، حکم به جوازِ زدن مشتکل بتود

داند؛ زیرا بر کسی که به ادله این دو فریضه احاطه داشتته بعیدتر از سخن شیخ طوسی می

باشد، پوشیده نیست که مقصود از امتر بته معتروف و نهتی از منکتر، واداشتتن بتر ایجتاد 

 .(381، ص 21، ج1398)نجفی، کر است، نه مجرد سخن گفتن معروف و یا دورى از من

 اختلاف فقها در نیاز به اذن حاکم. 6-2

اگر جلوگیرى از گناه، تنها به زخمی کردن یا کشتن گناهکار وابستته باشتد، آیتا هتر 

یتا نایتب او نیتاز  ×گونه اقتدام کنتد یتا بته این امتامتواند اینفردى با تشخیص خود می

 باشد:وگو و اختلاف میباره میان فقهاى عدام گفت باشد؟ در اینمی

 ندر اول: به این امام یا نایب او نیاز نیست.
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 ندر دوم: به این امام یا نایب او نیاز است.

 .در قتل، به این امام یا نایب او نیاز است ولی در مجروح کردن، چنین نیستندر سوم: 

الهتدى، ابوالصتلاح مرتضتی علتمقول اول، مختار جمعی از بزرگان است؛ ماننتد سید

 ادریس حلی و شهید اول.حلبی، ابن

قول دوم، مختار جمعی دیگر از بزرگان است؛ ماننتد شتیخ طوستی در کتتاا نهایته، 

قاضی ابن براج، فاضل مقداد و صاحب جواهرالکلام. قتول ستوم نیتز مختتار شتهید ثتانی 

 .(383، ص 21، ج1398)نجفی، است 

ه مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر کته بته اقتدام و بنابر این تردیدی نیست ک

برخورد عملی نیاز دارد به عهتده همته متردم نیستت و بلکته حکومتت و حتاکم استلامی 

گونه موارد اقدام کند به دلیل اینکه اگر افراد جامعه بتدون این حتاکم وظیفه دارد در این

شتود ندتم و و باعتث می اسلامی، برخورد عملی کنند، گاهی موجب هرج و مترج شتده

 امنیت جامعه اسلامی خدشه دار شود.

 مثابه مجری قانونی شرعنقش حاکم اسلامی به. 6-3

از آنجا که اجرای مرحله سوم امر به معروف نیازمند علم به احکام، قتدرت مشتروع، 

گیری، و حفظ مصالح کلان جامعه است، شارع مقدس آن را از عهده عدالت در تصمیم

ی خارج کرده و بر عهده حاکم اسلامی نهاده است. زیترا برختورد بتا منکترات افراد عاد

اجتماعی، همانند اجترای حتدود، تعزیترات و برخوردهتای کیفتری، در صتورتی کته از 

ندمتی، تضتییع سوی افراد غیرمتخصتص و فاقتد این حتاکم صتورت گیترد، موجتب بی

 ریط در تشتتخیص علاوه، خطتتر افتتراط و تفتتشتتود بتتهحقتتو  متتردم و ستتلب امنیتتت می

های شخصی، در غیاا نهاد رستمی و مشتروع منکر، و نیز استفاده ابزاری از دین در نزاع

 بسیار بالاست.

 مستندات قرآنی نقش حاکم در مرحله سوم. 6-4

آوریم که به این وظیفته حکومتت استلامی اشتاره در این جا برای نمونه آیاتی را می
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ةٌ یتَدعو» دارد: « نَ اِلتَی الخَیترِ و یتأمُرونَ بتِالمَعروفِ و ینَهَتونَ عتنِ المُنکتَرِ ولتکَنُ منِکمُ امَُّ

؛ و باید از میان شما گروهی به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارنتد (114عمران،  )آل

 و از زشتی باز دارند.

ةٍ اخُرِجَت للِن اسِ تأَمُرونَ باِلمَعروفِ و تنَهَتونَ عَتنِ المُنکتَرِ... » )آل عمتران، « کنُتمُ خَیرَ امَُّ

؛ شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیتدار شتده ایتد، بته کتار پستندیده فرمتان (111

 دارید.دهید و از کار ناپسند باز میمی

ر به معتروف و نهتی از منکتر )عمتل بته مرحلته به بیان دیگر، در این آیه هم وظیفه ام

سوم( برعهده همه مردم نهاده نشده، بلکه بر عهده گروه خاص است. روایتاتی کته امتت 

، 2 ، ج1414)ستیوطی، عمران را بر ائمه تطبیق کرده است، مؤید همین معناستت  111در آیه 

کم استلامی و که برخی مراحل امر به معروف و نهی از منکر فقط بتر عهتده حتا (295ص 

 گروهی خاص است.

زیرا از دیتدگاه استلام  گیرد؛بنابراین اجرای قوانین الهی بدون این الهی صورت نمی

س امتور شخصتی منصتوا در اجترای قتانون استت أبهترین حکومت آن است کته در ر

فرماید هر که از خدا و پیامبرش اطاعت کند به کامیتابی معصوم باشد زیرا خود قرآن می

ومن یطع اللَّ   و رستوله فقتد فتاز » فرماید:دست یافته است چنانچه قرآن کریم میبزرگی 

و متا آتتاکم الرستول فختذوه و متا نهتاکم عنته » طور آیهو همین (71)احتزاا، « فوزا عدیما

 .(7)حشر، « فانتهوا

فقط ایجاد ندم، بلکه پاسداری از حتریم از نگاه ندام اسلامی، وظیفه حاکم اسلامی نه

سنجی است. بنتابراین اجترای قتانون اجرای احکام با عدالت، دقت و مصلحتشریعت و 

بدون ولایت مشروع، باطل و خطرنا  است. مجتری بایتد آگتاه بته شتریعت، عتادل در 

قضاوت و قوی در مدیریت باشد. حاکم اسلامی، نایب امام معصتوم استت و مشتروعیت 

 برخوردهای عملی به این او وابسته است.

وم فریضه امتر بته معتروف و نهتی از منکتر، گرچته در ظتاهر عملتی اجرای مرحله س

سیاستی استلام عبادی استت، امتا در واقتع مصتداقی از ولایتت اجرایتی و قضتایی در فقه

است.آیات، روایات، سیره معصومین و اقوال فقهتا همگتی گویتای آن استت کته بتدون 
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تحقتق نیستت و اگتر  ساختار حکومتی مقتدر، عادل و مشروع، این مرحله از فریضه قابتل

 ای جز فساد و اختلال در ندام اجتماعی ندارد.توسط آحاد مردم اعمال شود، نتیجه

 وظایف حاکم اسلامی و اقامه حدود از منظر فقهای شیعه. 7

 جایگاه اقامه حدود در نظام فقهی شیعه .7-1

ه در فقه شیعه، اقامه حدود نه یک وظیفه فردی، بلکه یک مستئولیت حکتومتی استت کت

تحقق آن در گرو وجود حاکم اسلامی یا نایتب اوستت. ایتن مستئله برخاستته از اصتولی 

چون لزوم حفظ ندم عمومی، دفع فساد، و تحقق عتدالت اجتمتاعی استت. فقهتای شتیعه 

در ستطح حکتومتی « امتر بته معتروف و نهتی از منکتر»این امر را مصتدا  بتارز اجترای 

 رین ابزارهای بازدارنده از منکرات است.دانند، چراکه اجرای حدود از جمله مهمتمی

 نظریه مشهور فقهای شیعه بر مسئولیت حاکم در اجرای حدود. 7-2

فقهای شیعه با توجه به جایگاه ویژه حاکم اسلامی، او را مسئول اجرای احکام الهتی، 

اند. ندرات فقهایی چون سلار دیلمی، قطتب راونتدی، ابتن از جمله حدود شرعی، دانسته

دهد که اقامه حدود، نه وظیفه عموم مردم بلکه در حتوزه اختیتارات ... نشان میادریس و

رو، تبیتین وظتایف حتاکم استلامی در حاکم عادل یا مأیون از سوی او قرار دارد. از این

سیاستی مستئولیت او در اجترای فریضته نهتی از منکتر را روشتن -این زمینته، بعُتد فقهتی

شیعه، مسئولیت اجرای احکام الهی و برقتراری ندتم سازد. حاکم اسلامی در ندام فقه می

های فقهتای بتزرگ عادلانه در جامعه را بر عهده دارد. این مسئولیت با توجه بته دیتدگاه

شیعه در طول تاریخ تبیین شده است. در ایتن نوشتتار، بته بررستی آرای فقهتای برجستته 

 پردازیم.شیعه درباره وظایف حاکم اسلامی و اقامه حدود می

فامتا »گویتد: ر دیلمی در باا یکی از مراتب امر بته معتروف و نهتی از منکتر میسلا

القتل و الجراح فی الانکار، فالی السلطان او من یأمره السلطان، فان تعذر الامر لمتانع فقتد 

فوضوا علیهم السلام الی الفقهاء اقامۀ الحدود و الاحکام بین الناس بعد ان لا یتعدوا واجبا  

عنوان . اما کشتن و جراحت ایجاد کردن بته(263، ص 1 ، ج1414)دیلمی، « وا حدا  و لا یتجاوز
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یکی از بالاترین مراحل نهی از منکر به سلطان یا کسی که سلطان به او امتر و این بدهتد، 

مربوط است. اگر هر یک از این دو به جهت وجود موانعی معذور از انجام کار بود، پس 

به شترط اینکته ایتن  ،میان مردم را به فقها تفویض کرده انداقامه حدود و احکام  ^ائمه

 فقها واجبات و حدود الهی را مراعات نمایند. 

اند که فقها را در ایتن به پیروان و شیعیان خود دستور داده ^حتی به ندر سلار، ائمه

هدف عدیم و اجرای احکام الهی و اقامه آنهتا تازمتانی کته در صتراط مستتقیم حرکتت 

 یاری دهند. کنند،می

کند ندرات وی درباره نهی از منکر در آنچه قطب راوندی را از دیگر فقها متمایز می

دهتد کته بترای نهتی از جامعه است. وی با طترح پرستش و پاستخی بته متردم اجتازه می

منکرات در جامعه، سلاح به دستت گرفتته و بتا جنتگ و ختونریزی جلتوی منکترات را 

آیا در نهی از منکر، دست به استلحه بتردن واجتب استت؟ اگر کسی بگوید که »بگیرند: 

شتود کته در حتد جواا ما مثبت خواهد بود؛ یعنتی هرگتاه بته آن نیتاز افتتاد واجتب می

 توانایی و امکان تهیه شود. چون خداوند ما را به نهی از منکر دستور داده است.

طریق دست خالی بنابراین وقتی که پند و نصیحت و تهدید و ترساندن و بازداشتن از 

شود، زیترا امتر واجتب همتان نهتی از منکتر استت از مؤثر نیفتاد، حمل سلاح واجب می

شود؛ مگر زمانی که منکر از بین رفتته و زایتل شتده باشتد. البتته گردن مکلف ساقط نمی

بایست به قصد نهی از نیت مکلف در این حمل سلاح و جهاد نباید جنگ باشد، بلکه می

گتردد کته در نتزد بستیاری از اصتحاا و اقدام کنتد. قطتب متتذکر میمنکر به این کار 

)عبتاس قمتی، « علمای ما، اقدام به چنین کاری، متوقتف بتر این ستلطان وقت)عتادل( استت

 .(358، ص 1 ، ج1397

توانتد زنتدگی از ندر ابن ادریس، انسان موجودی است که تنها در ستایه اجتمتاع می

های زنتدگی اوستت. امتا در اجتمتاع ع از ضرورتموفقی داشته باشد و درحقیقت اجتما

گرد؛ یعنتی مصتالح و منتافع فتردی وی بتا با یکدیگر در تضاد قرار میهاگاه منافع انسان

 منتتافع اجتمتتاعی اش درگیتتر شتتده و باعتتث بتتروز هتترج و متترج و مشتتکلات اجتمتتاعی 

وری خواهد شد. در اینجا برای جلوگیری از هرج و مرج و بی ندمتی وجتود قتانون ضتر
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قانون برای اجرا شدن نیاز بته مجریتانی دارد کته آن را در جامعته اجترا و رو ازایناست. 

 عملی کند. 

داند که به تربیت مردم پرداخته و جلوی فساد ابن ادریس مجری قانون را سلطانی می

بعَْتثُ وَ یتَوْمَ نَ ». ابن ادریس آیه (92ت  91، صص 1 ، ج1397)عباس قمی، و تباهی و ستم را بگیرد 

ةٍ شَهِیدا  عَلیَهِْمْ منِْ أَنفْسُِهِمْ  داند کته هتی  عصتری از را دال بر این می (89)نحل،  «فیِ کلُِّ أُمَّ

های استلامی استت؛ وجود حجت عادل خالی نیست. این مطلب متورد اتفتا  همته فرقته

م توانند باشند، با هتاگرچه از این ندر که مصدا  عدل و حجت در جامعه چه کسانی می

 .(59، ص 2 ، ج1419حلی،  ادریس )ابناختلاف دارند 

ابن ادریتس در بحتث اقامته حتدود معتقتد استت، غیتر از ستلطان منصتوا الهتی یتا 

گویتد: منصوبین سلطان و مأیونین او کسی حق اقامه حتدود را در جامعته نتدارد. وی می

آنتان  و حکتام منصتوا و متأیون از ستوی ^مخاطب دستور اقامه حتدود، فقتط ائمته

 ادریتس )ابتنباشند و دیگران هی  گونه ولایتی نسبت به اقامه حتدود در جامعته ندارنتد می

 .(539، ص 3 ، ج1419حلی، 

گفته است که قضتا بتدون این و ولایتت امتام مستلمانان بترای  القضتاءوی در کتاا 

در عصتر غیبتت، قضتا و حکتم را بته  ^شود. وی معتقد است که ائمهکسی منعقد نمی

 ، 1419حلتی،  ادریتس )ابتناند یهان امین و مطلع از منابع فقهی و متدین شیعه تفویض کردهفق

 .(153، ص2ج

س، قضاوت و ولایتت بتر »گوید: فخر المحققین در رابطه ولایت می از ندر شرع مقد 

حکم، برای کسی است که صلاحی ت فتوا دادن در مورد قوانین فرعیِ شرعی بر اشخاص 

ها را داشته باشد که حکم او یا بترای اثبتات حتق  و حقتوقی و یتا استتیفای سانمعی نی از ان

حقو  مستحق ی است. شروع اعمال این ولایت، همزمان با تحق ق ریاست در امور دیتن و 

شهید اول با یک دلیل عقلتی، ضترورت وجتود  .(294، ص 4، ج1387)فخرالمحققین، « دنیا است

رساند. از ندر وی گترایش بته جامعته و اجتمتاع از ات میقانون و رهبر را در جامعه به اثب

همیشه در پی تشکیل اجتماعند و در پی این  هاهای زندگی انسانی است و انسانضرورت

با یکدیگر هاتمایل طبیعتا  در پی منافع فردی خویش نیز هستند؛ بنابراین منافع فردی انسان
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لان »کند. در اینجا چته بایتد کترد؟ یجاد میتزاحم پیدا کرده و زمینه نزاع و درگیری را ا

اجتماع من ضروریات المکلفین و هو مدنه النزاع فلابد من حاسم لذلک و هو الشتریعه و 

 .(38ت  36، صص 1تا، ج)عبدالهادی، بی« لابد لها من سائس و هو الامام و نوابه

طه و قتانونی ای است، پس به ناچار بایتد ضتابچون برخورد و نزاع از لوازم هر جامعه

باشد که در آن، قلمرو اختیارات هر فردی در اجتماع مشخص شده باشد و هر فتردی در 

حد اختیار خویش در جامعه عمل کند و از آن فراتر نرود. از ندر وی، ایتن قتانون همتان 

شتتریعت و دیتتن استتت کتته وظتتایف، حقتتو  و اختیتتارات افتتراد اجتمتتاع در آن تعیتتین و 

رف وجود قانون در جامعته کتافی استت؟ آیتا وجتود قتانون، شود. اما آیا صمشخص می

گونته پاستخ کنتد؟ شتهید ایتنافراد را به حقو  فردی و اجتماع و مصالح شتان آگتاه می

دهد که در کنار قانون و شریعت، وجتود یتک رهبتر و سیاستتمدار ضتروری استت و می

مرحلته اجترا در پوشتد و آن را معنتی کترده و بته اوست که به این قانون، جامه عمل می

بانش باشد. آنهتا یتواند کسی جز امام و ناآورد. از دیدگاه وی، این رهبر و رئیس نمیمی

توانند با اشراف و تسلط شان بر ابعاد شریعت، راه فلاح و رستگاری را پیش پای افراد می

 جامعه قرار دهند.

 هتتایش، تئتتوری سیاستتی استتلام را در امتتر و نوشتتتههتتامحقتتق کرکتتی هتتم در بحث

کند و هم خود در عرصته اجترای احکتام بته آنهتا جامته عمتل برپایی حکومت تبیین می

 پوشانده است.

اتفق اصحابنا علی ان الفقیته العتدل الامتامی الجتامع لشترایط الفتتوی، »گوید: وی می

ی صتلوات اللَّ   و ستلامه المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نایب من قبل ائمۀ الهتد

علیهم فی حال الغیبۀ فی جمیع ما للنیابۀ فیه متدخل ت و ربمتا استتثنی الاصتاحاا القتتل و 

الحدود مطلقا ت فیجب التحاکم الیه و الانقیاد الی حکمه و له ان یبیع مال الممتنتع متن اداء 

و یتصترف علتی  الحق ان احتیج الیه و یلی اموال الغیاا و الاطفال و السفهاء و المفلستین

و الاصتل فیته متا  ×المحجور علیهم الی آخر ما یثبت للحاکم المنصوا من قبتل الامتام

 ....×رواه الشیخ فی التهذیب باسناد الی عمر بن حندله عن مولانا الصاد  

اصحاا ما اتفا  ندر دارند که فقیه عادل امامی جامع الشرایط فتتوا ت و بته اصتطلاح 
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همته آنچته کته نیابتت در آنهتا متدخلیتی دارد، از جانتب  مجتهد ت در عصتر غیبتت، در

نیابت دارد؛ بنابراین بر مردم واجب است که تحاکم و ترافع خویش به نزد آنتان  ^ائمه

برند و از حکم صادره توسط آنان انقیاد و اطاعت کنند. فقیه مذکور حق دارد مال فردی 

نیاز افتد، آن را به فروش رستاند.  را که از ادای حق امتناع کند، در صورتی که به آن مال

همچنین ولایت بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان و ورشکستگان و نیتز ولایتت تصترف 

در اموال ممنوعان از تصرف و تمام اختیارات دیگری که بترای حتاکم منصتوا از امتام 

قبولته باشد. استتناد کتلام ایشتان در اینجتا مثابت است، برای فقیه جامع الشرایط ثابت می

)محمتد « عمر بن حندله است که شیخ طوسی در تهذیب با استناد آن را نقتل کترده استت

 .(143-142، صص1 ، ج1419حسون، 

بنابراین حکم و دستور پیامبر و ائمه منحصر به زمان خاصتی نیستت و نتاظر بته نیابتت 

شتود. بیشتتر مستتندات کرکتی در بحتث ولایتت فقیته، فقیه حتی در عصر غیبت نیتز می

استت. وی در یکتی از آثتارش در شترح ندتر علامته مبنتی بتر  ^ایات وارده از ائمهرو

دهتد کته وجوا رجوع شیعیان در اختلافات خود بته فقهتای عتادل شتیعی، توضتیح می

نیابتی که در روایت عمر بن حندله به فقها واگتذار شتده، کلتی استت و بتر تمتام متوارد 

گونته کته خاصتی نیستت. همتان کنتد و مختتص بته عصتر و زمتاننیابت پذیر صد  می

شتود. وی همچنتین بته روایتات دیگتری از بینیم، وی در اینجا به مقبوله متمستک میمی

 .(168ت 167 ، صص 1422)شهید ثانی، نماید جمله روایت مشهوره ابی خدیجه نیز استناد می

کرکی افزون بر اینکه در بسیاری از موارد خودش در عمل تصتدی ولایتت نمتوده و 

نمایتد، در وری که خداوند و پیامبر و ائمه بته او این داده انتد، دختل و تصترف میدر ام

عنوان پردازد. البته در مواردی که کرکتی بتهآثار خویش به صراحت به این موارد نیز می

)شتهید ثتانی، دانتد شمارد، شرط اجرای این اختیارات را تمکن فقیه میاختیارات فقیه بر می

 .(57 ، ص 1422

تواند حدود را اجرا کند و قضاوت بین مردم را بر عهتده ن مسئله را که فقیه میوی ای

داند. کرکتی معتقتد استت کته گیرد، دلیل بر نیابت عام فقیه در جمیع مناصب شرعیه می

اگر این نیابت عام را در همه امورشرعی نپذیریم، اجترای حتدود و قضتاوت نیتز از فقیته 
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مأمون منصوا من قبل الامام و لهتذا تمضتی احکامته و فان الفقیه ال»صحیح نخواهد بود:

یقیم الحدود و یقضی بین الناس و هذه الاحکام مشروطۀ بالامتام او متن نصتبه قطعتا  بغیتر 

ختلاف، فلتتولا ان الفقیتته المتذکور منصتتوا متتن قبتتل الامتام لجمیتتع المناصتتب الشتترعیه 

به ندر کرکی فقیه  (161ص ،1 ، ج1419)محمد حستون، « لماصحت منه الاحکام المذکوره قطعا  

در صورت آشنا بودن با ادله فقهی و داشتن صتفاتی کته پتیش از ایتن یکترش گذشتت، 

دار گردد؛ البته هی  خطتری او و شتیعیان را تهدیتد تواند قضاوت بین شیعیان را عهدهمی

 .(165 ، ص 1422)شهید ثانی، نکند 

ان »گویتد: می ×و امام |رثانی بعد از تبیین نحوه اداره حکومت توسط پیامب شهید

الشریعه لابد لها من حتافظ و ناصتر فتی تبلیتی الاحکتام التی المکلفتین و کتذلک نصتب 

لتبلیتتی الاحکتتام و حفتتظ الاستتلام التتی ان انتهتتی الامتتر التتی صتتاحب  ^ائمتته |النبتتی

. شتریعت، نیازمنتد نگهبتان و یتاری دهنتده در (193ت  192 ، صتص 1411)شهید ثتانی، «×الامر

را بترای تبلیتی احکتام و  ^ائمته |احکام به مکلفین است همچنان کته پیتامبررساندن 

 نصب کرده اند.  ×حفظ اسلام تا زمان حضرت صاحب الامر

و بیتان ایتن مطلتب کته ولایتت  ×وی در تبیین ولایت فقیه پس از نواا خاص امام

حکتام و اند و امتر تبلیتی اداشتته ^فقها، همان ولایتی است که پیامبر و ائمته معصتومین

فلابد من عارف عادل ظاهر یرجع » حفظ ارکان اسلام همواره باید ادامه یابد، گفته است:

الناس الیه فی الاحکام الشریعۀ فی زمن الغیبه و الا لاختلتف الاحکتام الشتریعۀ و تعطلتت 

. در عصتر غیبتت همتواره بایتد فترد عتارف و (193 ، ص 1411)شتهید ثتانی،  «الحکمه الالهیتۀ

داشته باشد که مردم در احکتام شترعی بته او مراجعته کننتد و در غیتر ایتن  عادلی وجود

صورت احکام شرعی مختلف و دگرگون شده و حکمت و غرض الهی که همانتا حفتظ 

 شود.اسلام و ترویج آن است، تعطیل می

ختورد کته وی ولایتت فقیهتان را های فراوانتی بته چشتم میدر آثار شهید ثانی مثال

دانسته که یکتی از ایتن متوارد، ندتری استت کته در  ^و ائمه |مبراستمرار ولایت پیا

کند. محقق گفته است: اگر امام از دنیا برود، شتیخ طوستی و حاشیه کلام محقق ابراز می

اند که اگر امتام معصتوم فتوت کنتد، قاضتیانی کته او منصتوا دیگر فقها اختلاف کرده
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قائل به عزل مطلق شده و دلیل  کرده است، بعد از فوتش عزل خواهند شد یا خیر؟ برخی

شان این است که قضات، نایبان امامند و ولایت آنان فرع ولایت امتام استت و هتر زمتان 

که اصل برود، فرع نیز به تبع او خواهد رفت. اما برخی دیگر قائل به عدم انعتزال شتده و 

بنتابراین ادلته  دو دلیل اقامه کرده اند: اول اینکه ولایت این قاضیان شرعا  ثابت شده است

 شود.این ولایت بعد از فوت امام نیز استصحاا می

شود و مردم شهرها و دوم اینکه انعزال قاضی باعث ایراد خسارت و ضرر بر مردم می

تا زمانی که امام بعدی، قاضیانی را نصب کند بدون قاضی و حاکم بتاقی خواهنتد مانتد؛ 

دارد کته د ثانی در اینجا اظهتار متیدر این صورت مصالح جامعه معطل خواهد ماند.شهی

کند که همتین اشتکال، اما وی اضافه می قول اول )انعزال قاضی با فوت امام( اظهر است.

شتود؛ زیترا امتامی کته او را قاضتی و حتاکم ولایت فقیه در عصر غیبتت نیتز وارد می بر

بولته عمتر در روایتت مق ×گردانیده از دنیا رفته است که در واقع به فرمایش امام صاد 

 کند.بن حندله اشاره می

آید. ولی اصتحاا اجمتاع پس آن اختلاف مذکور در مورد ولایت فقیه نیز پیش می

داشته و اتفا  دارند که ولایت فقیه همچنان در عصر غیبت استمرار دارد و ایتن ولایتت، 

 ؛همانند ولایت خاصه و نصب قاضی نیست بلکه امام حکم بته مضتمون آن کترده استت

این ندر امام مبنی بر اینکه فقیه بر قضاوت و حکم و زعامت و رهبری سیاسی جامعه  بنابر

ولایت دارد، مثل این است که شهادت و گواهی شخص عادل، مقبول و متصترف و یی 

. شتهید در بستیاری از (359، ص 13 ، ج1416)شتهید ثتانی،  باشتدالید و خبرش پذیرفته شده می

آیتد، حاکم که در عبتارات فقهتی بته صتورت مطلتق میآثارش تأکید کرده که مراد از 

سلطان عادل و یا نایب خاص وی است. اگر این دو حضور نداشتند نوبت نایب عام آنهتا 

ثم الحاکم و المراد به سلطان العتادل او نایبته »الشرایط است: باشد که همان فقیه جامعمی

)شتهید ثتانی، « رائط الفتتوی العتدلالخاص او العام مع تعذر الاولین و هو الفقیته الجتامع لشت

 .(162، ص 4؛ ج476، ص 1 ، ج1416

شهید ثانی معتقد است که هر آنچه در حوزه مصالح عمتومی مستلمین جامعته باشتد، 

توانتد تکلیتف آن امتر از امتور ولی فقیته حتق دختل و تصترف در آن را داراستت و می
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 .(372، ص5ج ؛43، ص 4 ، ج1416)شهید ثانی، مسلمین را روشن و مشخص کند 

اگر مطلوا بتا زدن و آستیب رستاندن حاصتل نشتود ظتاهر آن  &از ندر امام خمینی

است که با مراعات الایسر فالایسر و الاسهل فالاسهل جایز باشتد و ستزاوار استت کته از 

الشرایط این گرفته شود بلکه این این گرفتن در حبس کتردن و ایجتاد ]جترح[ فقیه جامع

 بر او هم سزاوار است.

ای از ولایتت مطلقته رستول حکومتت کته شتعبه»فرماید: و در ادامه حضرت امام می

است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمتام احکتام فرعیته حتتی نمتاز و  |اللَّ   

تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی کته جریتان روزه و حج است... حکومت می

)امتام خمینتی،  «ادام که چنین است، جلوگیری کنتدآن مخالف مصالح اسلام است، از آن م

تواند پس روشن است که حکومت اسلامی بنا بر دلیل ثانوی می .(171-171، صص 2، ج1379

 اجرای حدود را در شرایطی موقتا تعطیل کند یا به تأ خیر بیندازد.

قیته ، ولایتت ف&بنابر ندر فقهای متأخر، بویژه محقق کرکی، شهید ثانی و امام خمینی

داننتد و معتقدنتد کته در دوران غیبتت، اجترای را بسط مشروع ولایت پیتامبر و امتام می

الشترایط استت. از ندتر امتام حدود از شئون حکومت استلامی و از اختیتارات فقیته جامع

طور موقت تعلیتق یتا تواند اجرای برخی حدود را به، حکومت اسلامی حتی می&خمینی

 اسلام ایجاا کند.تأخیر اندازد، چنانچه مصلحت 

 ادله فقهی مشروعیت اقامه حدود توسط حاکم اسلامی .7-3

انتِی فاَجْلتِدُوا کتُلَّ واحِتدٍ » از مجموع خطابات قرآنی درباره حدود مانند: انیِتةُ وَ الز  الز 

ارِقةَُ فاَقطَْعوُا أَیدِیهُما...».و (2نور، ) «منِهُْما ماِئةََ جَلدَْةٍ... ارُِ  وَ الس  اگر چه به  ،(38مائده، )« وَ الس 

)و بایتد( اجترای  توانندصورت عموم و اطلا  وارد شده است؛ یعنی همه افراد جامعه می

طور قطع و یقین مندور آیات، عموم استغراقی که مستلزم هترج و مترج حد کنند، ولی به

ماننتد ، شود نیست، بلکه مراد عام مجموعی است؛ یعنی همه افراد، مکلف به این عملمی

 است که حدود را اجرا کند.ماز نیستند، بلکه جامعه اسلامی موظف ن

و نهایتا اینکه کیفر دادن مجرمان در عرف جوامع بشری از اختیارات حکومت استت 
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و کسی جز حکومت، مجاز به انجام آن نیست. این مبنا از ستوی فقته استلامی هتم متورد 

، بر عهتده ×ر زمان حضور امامتأکید واقع شده است، فقیهان مسلمان اجرای حدود را د

دانند. اما در زمان غیبت، ولایت در اجرای و منصوبان از طرف ایشان می ×امام معصوم

الشرایط است؛ زیرا آنها نایبان عام هستند. آیتات و روایتاتی هتم حدود برای فقهای جامع

رای که در آن دستور اجرای حدود به مسلمانان داده است به معنای مجوز اجترای حتد بت

تک تک افراد نیست، بلکه مندور از آن، جامعه مسلمین است. ادله لتزوم اجترای حتدود 

 توان در موارد زیر خلاصه کرد:توسط حاکم اسلامی را می

. اجمتاع مستلمین، 4. حفظ ندم و امنیت جامعه، 3. روایات، 2، ^. سیره معصومین1

 . تخصصی بودن موضوع.5

مجرمان پتس از محکتوم شتدن آنتان، نتوعی  اجرای حدود و کیفر کردن متخلفان و

باشتد. و اصتل و قاعتده اولیته، عتدم ستلطه سلطه و ولایت بر اموال و نفوس دیگتران می

اى براى کسی، نیاز به دلیتل شخصی بر دیگرى است. بنابراین ثبوت چنین ولایت و سلطه

از داشتن مقام اند که پس و امامان معصوم |دارد و متیق ن از آیات و روایات، این پیامبر

در اجتراى  ^قضاوت، حق اجراى حدود را نیز دارند و سیره پیامبران و امامتان معصتوم

حدود نیز شاهد بر وجود چنین حقی براى آنان است. اما ثبوت این سلطه براى دیگران و 

، مورد شک و تردید بوده و اصل عدم آن استت، امتا بتا این ایشتان ×بدون این معصوم

باشد، چنان که ولایت در قضاوت نیتز قابتل انتقتال استت. ولتی یگران میقابل انتقال به د

طور بتته -توجتته بتته ایتتن نکتتته ضتترورى استتت کتته در صتتورت فتترض عتتدم این صتتریح

)ماننتد زمتان غیبتت( حتق اجتراى  ×خصوصی_وعدم امکان دسترسی به امتام معصتوم

حدود، برای حفظ ندام کشور و امنیت جامعه، فقط برای فقیه جامع الشرایط ثابتت استت 

 .(459 ، ص 1425)خلخالی، 

 گیرینتیجه

امر به معروف و نهی از منکر در مندومه شریعت اسلامی، نه صرفا  یتک وظیفته اخلاقتی، 

ه اجترای صتحیح آن، بتویژه در مرتبته بلکه یک اصل بنیادین اجتماعی و سیاسی است ک
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های سوم، وابسته به وجود ساختار قدرت مشروع در قالب حکومت استلامی استت. یافتته

دهتد کته و اقوال فقها نشان می ^این پژوهش با تکیه بر آیات قرآن، روایات معصومین

و ولتی امتر مستلمین، مستئول مستتقیم و  #عنوان نایب امتام معصتومحاکم اسلامی، به

 حصاری اجرای عملی این فریضه در جامعه است.ان

کتَتاةَ وَأَمَتترُوا »آیتتاتی ندیتتر:  تتلَاةَ وَآتتَتوُا الزَّ الَّتتذِینَ إِنْ مَکَّنَّتتاهُمْ فِتتي الْْرَْضِ أَقتَتامُوا الصَّ

ِ عَاقبِةَُ الْْمُُورِ  امتر بته  دهد کهوضوح نشان میبه (41 ،)حج« باِلمَْعرُْوفِ وَنهََوْا عَنِ المُْنکْرَِۗ  وَلِلََّّ

ای حکومتی و بتر عهتده معروف و نهی از منکر، در مرتبه اجرایی و اعمال قدرت، وظیفه

تةٌ یتَدْعُونَ إِلتَی الخَْیتْرِ »حاکمان اسلامی است. همچنین آیه   ،)آل عمتران« ...وَلتْکَنُْ مِتنکْمُْ أُمَّ

و نهادمنتد  «یافتهندتام ستازمان»دلالت دارد بر اینکه اجرای این فریضه نیازمند یتک  (114

 است، نه صرفا  وظیفه فردی و پراکنده.

و لا تصتلح الرعیتة إلا : »×ندیر فرمایش امتام علتی ،^بیتروایات متعددی از اهل

نشانگر آن است که اقامته معتروف و مقابلته بتا ، «لابد للناس من أمیر بر  أو فاجر»یا « بإمام

 سیاسی، ممکن نیست. منکرات در سطح اجتماعی، بدون وجود قدرت اجرایی و تدبیر

عنوان پیشتتوایان بتته ،×و امیرالمتتؤمنین |افتتزون بتتر آن، ستتیره عملتتی پیتتامبر اکتترم

حکومت اسلامی، همواره متکتی بتر دخالتت مستتقیم در مواجهته بتا منکترات عمتومی، 

مجازات فاسدان و برخورد با مفسدان بود؛ چیتزی کته در مرتبته ستوم از مراتتب امتر بته 

 یابد.معروف تحقق می

مطالعه اقوال فقهای شیعه نیز موید همین معناست. فقیهانی چتون محقتق حلتی، شتهید 

و دیگتر بزرگتان، اجترای حتدود و  &اول، محقق کرکی، صاحب جواهر، امتام خمینتی

اند و اجمتاع گیرانه امر به معروف را در صتلاحیت حتاکم استلامی دانستتهمراحل سخت

دهد که اگتر برختورد بتا ایشان نشان می شود. عباراتفقهی روشنی در این باا دیده می

منکر مستلزم تعزیر، حبس یتا حتتی قتتل باشتد، ایتن اقتدام فقتط بتا این و متدیریت فقیته 

 الشرایط یا حاکم منصوا از سوی او جایز است.جامع

انحصار مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکتر در »رو، فرضیه مقاله مبنی بر از این

مورد تأیید قرار گرفت. همچنین روشن شد که دخالت مستقیم  «صلاحیت حاکم اسلامی
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توانتد منجتر می ،بدون این و مدیریت حکومت ،عموم مردم در اجرای عملی این فریضه

 به هرج و مرج، نقض حقو ، و فساد ساختاری در ندم اجتماعی شود.

کته ساز اجرای درست ایتن فریضته استت، بلتنها زمینهدر نهایت، حکومت اسلامی نه

خود در مقام مجری احکام الهی، ضامن بقای شریعت، حفظ اخلا  عمومی و صیانت از 

امنیت اجتماعی است. اگر اجرای ایتن مستئولیت از ستوی حتاکم استلامی تتر  شتود، 

جامعه دچار تعطیلتی عملتی دیتن، نفتوی منکترات ستاختاری و ستقوط تتدریجی اختلا  

بتدون حضتور و « عروف و نهتی از منکترامر به م»پس نتیجه نهایی این است که  .شودمی

پذیر، و فاقتد ضتمانت اجرایتی خواهتد ایفای نقش فعال حکومت اسلامی، ناقص، آسیب

در ندریته ولایتت فقیته و تقتدم  &بود و این نکته، همتان مبنتایی استت کته امتام خمینتی

 حکومت اسلامی بر تمام احکام فرعی بر آن تأکید کرده است.
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 فهرست منابع
 

 کریمقرآن * 

 نا.البلاغه. بیروت: بی  (. نتهج1387نهج البلاغه؛ صبحی صالح. )** 

 (. بیروت؛ دار إحیاء الترا  العربي.12)جلسا  العرب  (. 1418ابن مندور، محمد بن مکرم. )

)کنگره جهانی شیخ اعدم انصتاری(. قتم: مجمتع  کتاب المکاس  (. 1444انصاری، مرتضی. )

 دارالفکر الاسلامی.

 (. تهران: نشر مکتبة الصدر.3)ج الکنی و اقلقاب (. 1397شیخ عباس. ) القمی،

( .  (. مؤسسه تندیم و نشر آثار امام خمینی.1)ج تفریر الوسی ه(. 1379امام خمینی، سیدروح اللَّ  

( . . تهتتران: انتشتتارات وزارت فرهنتتگ و ارشتتاد صتتفی ه نتتور(. 1379امتتام خمینتتی، ستتیدروح اللَّ  

 اسلامی.

اللَّ   (. قتم: کتابخانته آیتت2)ج المنتخ  (. 1419ابو عبداللَّ   محمد بن احمد. ) حلی ابن ادریس،

 مرعشی نجفی.

 . قم: مجمع اندیشه اسلامی.الفاکمیة فی الإسلا  (. 1425خلخالی، سیدمحمد مهدى. )

 . قم: مهر. منهاج الصالفین (. 1411خویی، سیدابو القاسم. )

)محقتق:  المراستم الع ویته فتی اقحکتا  النبویته (. 1414بتن عبتد العزیتز. ) ةدیلمی ستلار، حمتز

 .^سیدمحسن حسینی( قم: مجمع جهانی اهل بیت

 (. دفتر نشر الکتاا.1)ج الم ردام فی غرز  القرآ  (. 1414راغب اصفهانی. )

(.  1419زین الدین بن علی بن أحمد بن جمال الدین بن تقی الدین صالح بن شرف العتاملي. )

 آیت اللَّ   مرعشی نجفی. . قم: کتابخانهحقائق الإزما  مع رسالتى اققتصاد و العدالة

. قتم: کتابخانته التدرر  المنثتور فتی الت ستیربالمأثور (. 1414سیوطی، عبتدالرحمن بتن ابتی بکتر. )

 حضرت آیت اللَّ   مرعشی نجفی.
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. قتم: مکتبتة والأصتول والعربيتةالقواعتد وال وائتد فتی ال قته شهید اول، محمد بن مکی. )بتی تتا(. 

 المفید.

. قتم: دفتتر تبلیغتات استلامی حاشتیه المختصتر النتافع (. 1422شهید ثانی، زین الدین بن علی. )

 حوزه علمیه.

 . قم: دار الناصر.ال معة الدمشقيه (. 1416شهید اول، محمد بن جمال الدین.)

. قتم: سلا  فی مسائل الفلال و الفترا حاشیه شرائع اق (. 1422الدین بن علی. ) شهید ثانی، زین

  .ااتفرهنگ اسلامی، بوستان ک پژوهشگاه علوم و

(. قتم: 13)ج مسالک اقفها  الی تنقی  شرایع اقستلا  (. 1416شهید ثانی، زین الدین بن علی. )

 معارف اسلامیه. موسسه

بیتروت: دار الکتتاا  .النهایه فی مجترد ال قته وال تتاوی (. 1411شیخ طوسی، محمد بن حسن. )

 العربي.

ایضاح ال وائد فی شرح مشکلام (. 1387فخر الدین ابو طالب محمد بن حسن بن یوسف حلی. )

 (. قم: اسماعیلیان.4)ج القواعد

 (. تهران: هجرت.3)ج كتاب العين (. 1419فراهیدی خلیل بن احمد. )

قتم: کتابخانته آیتت اللَّ    (.1)ج رسائل المفقق الکرکتی (. 1419محقق کرکی، علی بن حسین. )

 مرعشی.

. قم: کتابخانه عمومی حضرت آیتت اللَّ   بیست وپنج رساله فارستی (. 1412مجلسی، محمدباقر. )

 العدمی مرعشی نجفی.

. قتم: موسسته جامع المقاصد فی شرح القواعد (. 1414محقق کرکی، علی بن الحسین العاملی. )

 .^آل البیت

. قتم: مجمع ال ازدة والبرها  فی شترح ارشتاد اقذهتا  (. 1413محقق اردبیلی، احمد بن محمد. )

 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.

(. قتم: 1)ج شترایع اقستلا  فتی مستائل الفتلال و الفترا  (. 1418محقق حلی، جعفر بن حسن. )

 اسماعیلیان.
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. بیتروت: شترایع اقستلا  فتی مستائل الفتلال والفترا  (. 1389محقق حلی، جعفتر بتن حستن. )

 سسة النشر الاسلامی.مو

 بعثت.  . تهران: مؤسسهمختصرالنافع فی فقه اقمامیه (. 1411محقق حلی، جعفر بن حسن. )

 (. قم: دارالکتب الاسلامیه.74، 33، 4ج ) بفاراقنوار (. 1111مجلسی، محمد باقر. )

(. قتم: انتشتارات 7)ج مجمع ال ائده و البرها  فی شرح ارشاد اقذهتا  (. 1413مقدس اردبیلی. )

 اسلامی.

 . تهران: امیر کبیر.یه اقمه و تنزیه الم هبتن(. 1381نائینی، محمدحسین. )

(. قتم: دفتتر تبلیغتات 21)ج جواهر الکلا  فى شرح شترایع اقحکتا (. 1398نجفی، محمدحسن. )

 اسلامی. 

(. قم: موسسه 3)ج مستدرک الوسائل و مستنبط المستائل (.  1418نوری، حسین بن محمدتقی. )

 .^آل البیت

 

 


